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  هاي مرزي و اميدهاي واهي  جنگ:  زبان و نقاشي
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  فرهاد ساساني 

ي هنر  هايي درباره اند نظريه  عادت آرده نگاران هنر، و صدالبته خود هنرمندان فيلسوفان هنر و نيز منتقدان و تاريخ
ي فيلسوفان غير  يافته ها، حتي زماني آه پرورش اين نظريه. وام بگيرندهاي ديگران را  بسازند، يا در برخي موارد نظريه

آنند، در حالي آه اهل نقد تمايل  هاي عام هنر را مطرح مي فيلسوفان معمولاً نظريه. اي باشند، ماهيتي فلسفي دارند حرفه
اند تا  هاي زبان افتخار يافته ، نظريههاي اخير در دهه. هايي بسازند ، نقاشي و غيره نظريه دارند براي هنرهاي خاص ادبيات

يخي هنر مطرح شوند با اين فرض آه هنرها خود نوعي زبان در پژوهش اند يا ارتباط زيادي با زبان  هاي انتقادي و تا
اين . برد ي زبان ما را در راه شناخت ماهيت هنرها بسيار پيش مي ي مناسب درباره سپس فرض شده است آه نظريه. دارند
يادي از فردينان دو سوسور و تا حدي نيز از چارلز ساندرز پيرسروند ت ] ، آه از صافي ساختارگرايي و واسازي  ا حد 

انگليسي >  تحليلي<ي  جاست آه اين زبان است آه در فلسفه جالب اين.  اند، تأثير پذيرفته است گذشته[ ساختارشكني 
ويني را نيز به آن افزود، محور اصلي [ هاي  پوزيتيويست] گرايان  باتي بيستم آه بايد تفكرات قوي فرگه و اث آمريكايي سده
توان شناخت  آردند تنها از طريق شناخت مناسب زبان و تمايز معنا  نامعنا مي اصحاب وين فكر مي. دهد را تشكيل مي

گارند ناممكن بود، اگر چه براي اين فيلسوفان تصور اين آه هنر را زبان بين. مناسبي از مسائل سنتي فلسفه به دست آورد
اهيت منطقي زبان ترين  هاي انتقادي اما ريشه. پرداختند شناختي مي ها و توصيفات زيبايي آاررفته در داوري ِ به گاه خيلي به 

  . ي تحليل آه تقريباً مخالف آن سنت بود گردد تا فلسفه نظريه به سنت اروپايي دو سوسور و اخلافش بازمي

مروري بر ;   نوعي زبان است ويژه نقاشي ِ اين فكر آه هنر، به بررسي انتقادي:  ا سه آار انجام دهمخواهم در اين ج مي
را ) ها نقاشي(اند آه به اين بستگي دارد آه تصويرها  ها  تصويرها گفته ِ واژه ِ مفروض ي روابط برخي چيزهايي آه درباره

انگاري هنر  هاي رنه ماگريت آه برخي نتايج زبان ي نقاشي ها درباره ي برخي بحث و سرانجام بحث درباره;  زبان بينگاريم
در جريان آل اين آار، بحثم متأثر خواهد بود از برداشت لودويگ ويتگنشتاين از فلسفه و . توان در آن مشاهده آرد را مي

  . گويد ي زبان به ما مي چيزي آه درباره

اين آه هنر .  ها آغاز آنيم ي نظريه ست آار را با موضوعاتي عام دربارهانگاري هنر، خوب ا هاي زبان پيش از بررسي نظريه
، نظريه  روي هم رفته. اند ي عام زبان را به آار گرفته نوعي زبان است باورپذير شده است زيرا طرفداران آن نوعي نظريه

، سياست يا هر چيز  ، رياضيات ، علم ي جالبي خواه دانش خواه اخلاق آوشد حوزه وقتي فيلسوف مي.  متاع فيلسوف است
اين . شود ي آن حاصل مي اي درباره آند شناخت مناسبي از آن حوزه تنها از طريق نظريه ديگري را بشناسد، اغلب فرض مي

رست است آه فيلسوفان به هنر نظر آنند ان هنر، به. مطمئناً زماني  ، اغلب تشخيص اثر هنري  ي بيستم ويژه در سده فيلسو
شناختي  هاي زيبايي هايمان به هنر و ماهيت داوري ها از چيزهاي ديگر، و نيز توضيح واآنش ي هنرها و تمييز آن در نظريه

ه اند آه نظريه اند، و گاه گفته را لازم دانسته يارها و استان   . هايي براي ارزش هنري نيز ارائه دهد ي مقبول هنر بايد 

ي مشترآي وجود  هيچ وجه مشخص نيست رگه ها را نظريه بناميم و به چيزهاي خيلي زيادي هست آه دوست داريم آن
رسد تعبير ما از نظريه در علوم طبيعي   به نظر مي ي اين دلايل بنا به همه. ها را با هم يكي آند ي آن داشته باشد آه همه

پردازان هنر  هترِ چيزي آه نظريهتوانيم مبنايي براي شناخت ب هاي علمي مي هاي نظريه مناسب است و با نگاه به برخي جنبه
يكي از دستاوردهاي بزرگ اين .  ي علمي انگاشت توان الگوي نظريه مكانيك آلاسيك نيوتني را مي.  اند بيابيم خواسته مي

يده نده نظريه اين بود آه نشان داد شماري از پ ا  توان نشان داد مي.  توان اساساً مرتبط دانست ي حرآت را مي هاي ظاهراً پ
ها را با قوانين  توان آن اند زيرا مي ها بسيار به هم مرتبط ها و سياره ها، پرتابه ، آونگ هاي در حال سقوط هاي پيكره حرآت
، هرچه باشند، ها جرمي اشياء  ، يعني قرار است در مورد همه مكانيك نيوتني آام عام است. ِ يكسان توضيح داد آلي

  :  را در نظر بگيريدقانون دوم. آاربرد داشته باشد

f = ma  .براي اين آه اين قانون چيزي باشد بيش از يك . آند ي عملي نيرو، جرم و شتاب را بيان مي اين قانون رابطه
اگر تغيير شتاب در سرعت با . ي همگاني با متغيرهايي آه ارزش نامشخصي دارند، بايد آارهايي انجام داد شده عبارت آمّي



يم ds/dt، و تغيير سرعت در مكان با توجه به زمان را  dv/dtتوجه به زمان را   پس براي دادن ارزش به متغيرهاي  بنا
ازه آمّي شده بايد راه توان اين فنون  مي. وجود داشته باشد[ جرم  ] mو [ زمان  ] t [ سرعت  ] sگيري  هايي براي ان

ازه روشني با عمل علمي ارتباط دارند و وقتي منتزع از  هاي علم به نظريه.  گيري متفاوت را با يادگيري فيزيك ياد گرفت ان
نهايت طيف  ممكن است مكانيك آلاسيك در مورد بي. آاربردشان به آار روند، در عمل ممكن است هيچ معنايي ندهند

باشند، ها، هرچه  ي جرم تري از اشياء به آار رود و با اين آه ممكن است وسوسه شويم بگوييم در مورد همه گسترده
ريزد، و نيز درمورد  آم فرو مي تر از اتم آم مكانيك آلاسيك در سطح پايين.  اين حرف آام درست نيست. آاربرد دارد
يادگيري فيزيك تا حدي يادگيري . رود دارِ بزرگ به خطا مي هاي جاذبه هاي نزديك به سرعت نور و جرم سرعت
يده هاي خاص و دامنه هاي نظريه محدوديت ند ايي است آه ميه ي پ   . تواند در موردشان آاربرد پيدا 
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هاي علمي صرفاً منتزع از قواعد نيستند اگر چه براي  نظريه.  هدف از اين سخنان تأآيد بر اهميت عمل در شناخت علم است
 به دست ي خاص فعاليت بش ي نوشت ولي معنا و اهميت خود را در حوزه توان به شكل انتزاعي قاعده ها مي برخي از آن

ِ  ، بلكه آگاهي از چگونگي مندانه ميان نيرو و شتاب نيست ي نقش دانستن علم صرفاً آگاهي از وجود اين رابطه. ميآورد
يده هاي  ي نظريه ممكن است در اين ملاحظات درباره.  هاي خاص نيز هست استفاده از آن نقش براي توصيف و تبيين پ

ته شان مطرح آرده نرها براي موضوعاتنگاران و منتقدان ه مختلفي آه تاريخ   . اي اخلاقي نهفته باشد اند، ن

مان را بشناسيم و  ي شمسي هاي منظومه ، خواه سياره ها و محورهاي ارتباطي اگر قرار باشد رفتار فيزيكي اشياء خواه دنده
اريم توضيح دهيم مجبوريم .  طراحي آنيم يا پل بسازيمتوانيم ماشينآلات را  ي مكانيك نمي بدون نظريه.  ، نياز به نظريه 

اريم بي تر آن آه آيا براي شناخت و  ، و مشخص درنگ از خود بپرسيم آيا براي شناخت هنري چون نقاشي نيازي به نظريه 
  .  ي زبان نياز است تبيين هنر به نظريه

  :  است آهآتاب جديدي بر اين انديشه استوار .  حال به اين نظريه بپردازيم آه هنر زبان است

توانند نگاره يا شيء تصوير، مجسمه يا بنا  ها هرقدر هم آه باشند نمي واژه.  تر از هزار واژه است ارزش تصوير بسيار بيش
اند و تصويرپردازي نوعي ديگر، و در نتيجه به ترجمه نياز  ها يك نوع زبان دليل آن اين است آه واژه. را دقيقاً توصيف آنند

  ).  xiii ص 1996آدامز، . ( است

توانند آثار هنر  ها نمي ، و چون زبان متفاوتي است فرض بر اين است آه واژه گويند هنرهاي ديداري زبان است پس مي
توانند هنر را دقيق توصيف آنند  ها نمي نگاهي به اين دو باور در اين نوشته بيندازيم آه واژه. ديداري را دقيق توصيف آنند

اي  شوند آه مسئله در پژوهش فلسفي شگرد خوبي وجود دارد آه هرگاه با اين نظر مواجه مي.  و هنر نوعي زبان است
ها از  ، بايد بپرسيم چرا واژه بنابراين در مورد باور نخست.  شود آه نفي شده است  تفصيل چيزي خواسته مي ربط است بي

توصيف دقيق يك تصوير شبيه .  آنم ر صحبت مي، فقط از تصاوي براي اين آه موجز گفته باشم. توصيف دقيق هنر عاجزند
ي مناسبي روي تصوير  توان صفحه يا شبكه راحتي مي به.  را در ذهن بياوريم>  دقيق<چيست؟ بايد برخي آاربردهاي 

ممكن است بگوييم با اين ;  بگذاريم تا از اين طريق بتوانيم محتوا و رنگ هر خانه از شبكه را روي تصوير تشريح آنيم
اي اين آار را تا حد زيادي انجام  رمزگان دوگاني تصوير رايانه.  ايم توصيف دقيقي از آن تصوير ارائه آنيم توانستهروش 
  [ ... ] . توان آن را معادل نمادين تصوير توصيف آرد دهد، و مي مي

 پس در فكرشان چيست؟ چون .گذرد آنند چون اصلاً چنين چيزي در فكرشان نمي ها را رد مي شك اين مثال پردازان بي نظريه
،  دانيم ، و چون اين را نمي است>  توصيف دقيق<ها  چيزي از نظر آن دانيم چه اند، نمي هيچ معيار دقيقي را مشخص نكرده

شود هنگام صحبت آردن  اصلاً معلوم نمي. توانن تصوير را دقيق توصيف آنند ها نمي توانيم اين باور را بفهميم آه واژه نمي
  .  آنيم  تصويرها در واقع چطور اين آار را ميو توصيف

.  نه صرفاً توصيفي از آن را خواهيم هايي چيز واقعي را مي شايد اين ادعا تا حدي بازتاب اين واقعيت است آه در زمان
ونه اي ما باقي ها بر هاي موجود از نقاشي يوناني باستان تقريباً ديگر وجود ندارند و با اين آه پليني توصيفاتي از آن ن
يدن گذاشته به من بگوييد . نقاشي اص تنها چيزي نيست آه حقيقت دارد.  شان نيست ، ارزيابي و بررسي ، شنيدن آن مانند 

گونه  توانم اين اجرا را آن ولي نمي.  خنديدم خورد و من قهقه مي دار بود وقتي عمه مابِل روي پوست موز ليز مي چقدر خنده
نم ا ارزيابي ميآه خود اين رخداد ر ي > زبان<خاطر تعلق آن به  آدام از اين موارد، نقص توصيف به در هيچ.  آردم ارزيابي 

ممكن است شرح . شود هاي ما مربوط مي آنم تا حدي به واآنش فكر مي.  متفاوت با زبان چيزي آه توصيف شده نيست
،  همين ترتيب به.  يست آه آن رخداد برايتان جالب بوده استآشيدن عمه مابِل را جالب ببينيد، ولي اين به اين معنا ن خجالت

ي توصيفات است نه  ها درباره  ولي اين ي توصيفات پليني داشته باشيم ها و نظرات زيادي درباره ممكن است واآنش
مان در اين جا، آن  حث آه با توجه به ب را بسازيم[ ... ] موي نقاشي  تواني معادل موبه اجازه دهيد فرض آنيم مي. ها نقاشي



يم نقاشي به نظامي ديگر مي>  زبان<از >  ترجمه<را  وبه هاي ما به اين بازنمايي ، واآنش در چنين موردي.  نا مو همان  ِ 
ان. تواند باشد مان به خود نقاشي نخواهد بود و نمي واآنش گونه آه از سبك آوبيستي يا زرق و  هيچ معنايي ندارد آه ه

توان اميد داشت آه بتوان با  شايد اين جا در بهترين حالت مي.  ، از توصيف هم صحبت آنيم آنيم  ميبرق رنگ صحبت
ائه مي فنآوري جديد و پيشرفته   .  اي دقيق از آن بسازيم شود، آپي  از روي توصيفي آه از اصل آن نقاشي ا
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اژه رغم وجود  ، علي در نگاه نخست. دهند شكيل ميها و تصويرپردازي دو نوع زبان متفاوت را ت باور دوم اين است آه 
، و > با اين نقاشي حرفي زده است< >اين هنرمند چيزي براي گفتن دارد<اي چون  گرفته ي آشنا و وام گونه عبارات زبان

ارهايي . انگاري هنر وجود دارد ي بسيار نامعقولي در زبان ، اص نكته> از واژگان آوبيسم در آارش استفاده آرده است<
، به  زنيم ي ساختمان مي رسد خيلي شبيه حرفي باشد آه در جلسه دهند به نظر نمي آه هنرمندان با اين توصيفات انجام مي

وچه پليس مي ، واآنش  زبان است)  نقاشي و غيرهدر برابر اين باور آه هنر .  آنيم بازاري استفاده مي گوييم يا از واژگان 
  همين ترتيب به> توالت آجاست؟<گوييد  چگونه در هنر مي. بخواهيم چيزي را با هنر بگويدآشكار اين است آه از آسي 

اشته باشد آه هنر آن نوع زبان نيست اين پاسخ هم مي ولي چه نوعي است؟ و منظور از نوعي زبان چيست؟ .  تواند وجود 
،  آلتايي/ تلف وجود دارد، مانند هندواروپايي ي مخ ها چندين شيوه بندي زبان آيا زبان انواع مختلفي دارد؟ براي دسته

، اگرچه اص روشن نيست چه  خواهيم رسد اين تمايزات چيزي باشد آه مي اما به نظر نمي.  ، و غيره غيرتصريفي/ تصريفي 
  .  خواهيم چيزي مي

، در غير اين صورت  رد آنيمِ يك زبان را هم در اين ادعا وا مان از چيستي  بايد شناخت گويند هنر زبان است وقتي مي
بنابراين اگر قرار باشد ;  ، فرانسوي يا آلماني زبان چيزي است مانند انگليسي.  توانيم آنچه را آه ادعا شده بفهميم نمي

گمان من بايد نتيجه گرفت آه يك  به.  ، فرانسوي يا آلماني ، بايد بگويي هنر چيزي است مثل انگليسي بگوييم هنر زبان است
، بايد توجه  انگاري هنر نامعقول است براي اين آه بيشتر نشان دهيم آه زبان. اي است درون زبان هنر  هنري مانند جملهاثر

ناشناسي دو ويژگي هاي  ِ معنادار از زنجيره نحو براي تمايزِ عبارات.  ِ گوياي اساس زبان آنيم آه هنر نه نحو دارد  نه 
ي تعبير حقيقت و  ، لازم است و معناشناسي براي ارائه ِ نحوي براي تمايز معني از نامعني يعني  صرفاً متشكل از چند واژه

  . تمايز سخنان درست از نادرست و درنتيجه ايجاد نوعي ارتباط بين زبان و جهان 

نا و نامعنا در زبان ي وجود هايي هم در نقاش ، معادل ممكن است چنين به نظر برسد آه براي تمايزات صدق و آذب و 
قيق توانيم از نقاشي به مي. دارد توانايي دروغ گفتن .  ِ يك شيء يا رخداد صحبت آنيم عنوان نظير يك شخص يا تصوير 

روغ بگويد تا آن جا آه وانمود مي ممكن است بگويند نقاشي هم مي.  ي زبان است خاص گوينده آند تصويري دقيق  تواند 
توانست آارش را دروغ توصيف آند چون  ها پيش مي ِ اسپانيايي سده ِ درباري ك نقاشي.  است حال آن آه واقعاً چنين نيست

اگر نقاشي را سند . تر از موجودات زشتي آه واقعاً بودند، تصوير آند آرد درباريان را قشنگ نفع شخصي ايجاب مي
گاهي صحت .  ا دروغ توصيف آنيم، نادرست ي تواند وجود داشته باشد آه نقاشي را درست وقت شرايطي مي  آن بپنداريم

  .  شود و گاه نه تصويرگري به ارزيابي نقاشي مربوط مي

شكل مناسب آرايش  ها به اي از واژه دهد آه زنجيره معني هم باشد؟ نامعنايي نحوي زماني رخ مي تواند بي آيا نقاشي مي
، اگر از چيزي آه  اما گاهي.  تصويري وجود داردريختگي مشابهي در آرايش هم ولي مسئله اين است آه آيا به. نيافته باشند

ويتگنشتاين زماني .  انگيز بيرون بكشيم توانيم معنايي شگفت ، مي رسد، فقط تخيلي قوي داشته باشيم نامعني آامل به نظر مي
رد آه از عنوان مثالي از نامعنايي نحوي ياد آرد، ولي آدم شوخي هم موجودي تصور  به> شير آن مرا شكر<ي  از جمله

ي اين خلاقيت طنز  اين آه نتيجه. >شير آن مرا، شكر<: ، گفته بود شك با لحني طنازانه سوي گاو روانه شده بود و، بي
آناري غيرعادي اشياء  مطمئناً هم.  معني باشند دشوار است هاي روشني از نقاشي آه بي تصور نمونه.  ، آموزنده است است

ي خانگي  مانند لوآوموتيو بخار آوچكي آه از شومينه; ها ديد توان در نقاشي شوند، مي را آه هرگز در واقعيت يافت نمي
گر باشد،  تواند گيرا، جالب و دلالت مي[ سوررئال ] آناري فراواقعي  هم. ماگريت بيرون ميآيدشكافتن زمان معمولي در نقاشي 

ي  اي را آه در آن چند پيكره شايد بتوانيم نقاشي. طرح آرداي  توان براي تشريح آن نيز قصه نمي.  معني نيست ولي الزاماً بي
 ولي نبايد  معني بدانيم اند بي شكلي نامشخص و بدون هيچ سازمان يا طرح خاصي پراآنده شده نامربوط روي بوم به

 تصويري را بيان ويتگنشتاين در جايي امكان يك نوع نامعنايي.  وقت خلاقيت برخي از منتقدان آينده را زير سؤال ببريم هيچ
  : آند مي

ِ تصويرگري به ما اجازه  دهد، ولي زبان ها را مي معني واژه هاي بي ي ترآيب ِ آلامي اجازه زبان<:  توانستيم بگوييم انگار مي
دهد؟ فرض آنيد  معني را نمي هاي بي ي ترسيم پس آيا زبان ترسيم نيز اجازه. > معني را تصور آنيم دهد چيزي بي نمي
ها معني دارند و   بعضي ترسيم در اين شرايط. هايي طراحي شود ايي وجود دارد آه قرار است از روي آنها بدنه ترسيم

  ) 512 ص هاي فلسفي  پژوهش( ها را تصور آنيم چه؟  معني از واژه هايي بي بعضي ندارند اگر ترآيب



توان از روي  چيز نمي هايي هستند آه هيچ  ترسيمهاي آشكاري از شان نمونه هاي اِشِر با دورنماي ناممكن بعضي از ترسيم
چيزي را آه قرار بود ترسيم .  است>  اين جهت<خاطر نقش  نامعنايي در اين جا به. اند معني ها ساخت و از اين جهت بي آن

ارد<:  فني يك قطعه دستگاه باشد به من دادند و من گفتم > . جمع شودطور آنار هم تواند اين هيچ چيز نمي; هيچ معنايي ن
هايي را در  قصد ما اين است آه چنين ترسيم.  هيم شود آه به آن مي در اين مورد، معناي تصوير به آاربردي مربوط مي

توان به آن ترتيب استفاده  هاي ديگر را هم نمي ترسيم. توان استفاده آرد ، ولي از اين يكي نمي ها به آار ببريم ساخت دستگاه
شان ناقص است و نه به اين علت آه معنايي  دهند يا جزئيات  علت آه فقط يك نماي خاص را نشان ميآرد، ولي شايد به اين

توان تمايز معني از نامعني را  ي خاصي ارائه آرده است آه در آن مي ويتگنشتاين در اين جا نمونه. اند فقط ناقص; ندارند
هم در مورد تصاوير نيز به آار گرفت به توانيم در اين جا از نحو يك نمودار  با بسط استعاري است آه ميتنها .  شكلي قابل 

  . ، و بار ديگر ربطي به هنري بودن آن ندارد صحبت آنيم
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انگاري نقاشي بايد شرحي  ي زبان اش ارائه دهد و در نتيجه نظريه نظريه بايد شرح آام فراگيري از موضوع مورد بررسي
يژگي اربرد اين تعابير در مورد تصاويرِ قابل . شناسي و نحوش ارائه دهد  جمله معنيسازي آن از هاي زبان فراگير از  اما 

اشاره آرديم آه اين . ي موارد به آار برد توان آنها را در همه ، خاص و از جهتي خاص بود و به هيچ وجه نمي ِ ياد شده فهم
، از  بايد به هرگونه تلاش. د يا نداشته باشدموارد خاص ممكن است با ارزش هنري و ارزيابي نقاشي ارتباط داشته باش

گيرد چيزهايي مثل  رسد و فرض مي ي اين تمايزات مي جانب هر آسي آه با انتزاع از موارد خاص به توضيحاتي آلي درباره
يده شناسي و نحوِ زبان ها مشابه اصول معني شناسي و نحو تصاوير و نگاره اصول معني شك ي  هاي طبيعي وجود دارد، با 

  .  بنگريم

يدگاه آه هنر نوعي زبان است از فردينان دو سوسور سرچشمه مي دوسوسور زبان را رمزگاني براي . گيرد اساس اين 
ها و نشانه را واحد معني  گويند زبان خود نظامي است از نشانه مي). 16 ص 1959سوسور، انگاشت  ها مي بيان انديشه

گويند هر دو عناصري  مي: ناميد صوتي مي[ صورت ] و آن را تصوير آنند آه ا و چيزي تعريف مي)  مفهوم(
آنند، از چيزي  وقتي دو نفر با هم صحبت مي.  ، مفهوم مدلول است و تصويرِ صوتي دال به بياني تخصصي. اند شناختي روان

اژه. باط دارد، هر مفهوم با يك تصوير صوتي ارت در مغز هر آس. شود افتد نيز تصويري تشكيل مي آه اتفاق مي ي  سپس 
شنود و در شنونده فراين معكوسي را  شود و فردي ديگر آن را مي ، توليد مي  آه وقوع تصوير صوتي است اداشده
. آند شود آه همان مفهوم يا مفهومي بسيار مشابه را تداعي مي وسيله تصويري صوتي ايجاد مي انگيزد و بدين برمي

ي افرادي آه از  در ميان همه<آند آه  گويد زيرا اظهار مي ِ صحيح سخن مي  ارتباطيسوسور از موفقيت آلي اين فرايندِ
هاي يكساني را آه با مفاهيمي يكسان يكي  همه نشانه: شود آنند، حد متوسطي ايجاد مي طريق گفتار با هم ارتباط پيدا مي

  ) 13 ص 1959سوسور، (> .آنند اند البته نه دقيقاً بلكه تقريباً بازتوليد مي شده

. اند اي در آنار زبان آورده هايي نشانه ها را براي مثال نظام رسوم و آيين. ها تصور آرد شناسي را علم عام نشانه او نشانه
). 16 ص 1959سوسور، > .اند ها حاآم دهند و چه قوانيني بر آن ها را تشكيل مي چيزي نشانه دهد چه نشان مي<اين علم 

اي مشترك از قوانين توضيح  ها در مجموعه آردن آن ها را با جمع يك نيوتن طيفي پراآنده از پديدهگونه آه مكان درست همان
يده ي نشانه داد، احتمالاً علم تصورشده مي ونه شناسي نيز طيفي از پ ي  هايي را آه ظاهراً هيچ وجه مشترآي ندارند، زير 

ها  فرضي آه اين برداشت. هاي مشترك مهمي دارند  واقعاً ويژگيدهد آه انگار دهد و نشان مي ها قرار مي منفردي از نشانه
پيامد آن اين است آه هر چيزي آه . ها وجود دارند در پي دارد اين است آه افكارِ منطقاً مستقل از هر بيان خاصي از آن
كري ارتباط داد و در نتيجه يك بيان باشد، نشانه شود   براي اين فرض باز ميي آن فكر است و در نتيجه را بتوان آن را به 

ي آه آثار هنري نيز همچون زبان  نقاشي اساساً با انگليسي فرق  از اين جهت. اي تعلق دارند هاي نشانه ، به نظام هاي طبي
  . همان اندازه زبان است آه زبان چوسِر و دان  توانيم بگوييم نقاشي درست به آند و همچنين مي نمي

ي چيزي آه آسي  شود آام درباره تصوير سوسور از ارتباط انساني باعث مي.  ها زياد است ي اين حرف آشفتگي در همه
روني)  شده مفاهيم و تصاوير صوتي تداعي(ها  چون نشانه.  گويد شك آنيم مي اند، هيچ راهي وجود ندارد آه  عناصر رواني 

تواند هيچ مبنايي براي اين باور خود  د و سوسور نميآسي ديگر وجود دار) ذهن؟(هايي در مغز  من بتوانم دريابم چه نشانه
هاي  اين نظريه واژه. >آنند بازتوليد مي... اند  هاي يكساني را آه با مفاهيمي يكسان يكي شده همه نشانه<داشته باشد آه 

پس معاني .  تهاست پوشيده اس دهد آه از چشم آسي آه داراي آن شناختي مفروضي قرار مي زبان ما را در رخدادهاي روان
اش  اما اعتراض اساسي به سوسور صرفاً اين نيست آه نظريه[ ... ] .  است>  زبان خصوصي<اند و زبان  لزوماً خصوصي

بتني بر آن است نامنسجم است انگاري آامل مي به شك ار و ارتباطي آه    .  انجامد، بلكه اين است آه تصوير او از اف

آننده  تصوير فلسفي اساساً قياسي گمراه.  ام از ويتگنشتاين پيروي آرده> تصوير <در توصيف ديدگاه سوسور به شكل يك
خواهد آن را در مورد وضعيتي به آار گيرد آه  دهد و سپس مي آاربرد زبان را آه آام قابل فهم است الگو قرار مي.  است

ورود با قطار ساعت <، مثلا  پيام. آند ميسوسور ارتباط را همچون فرستادن يك تلگرام تصوير . هيچ ربطي به آن ندارد



شود تا پيام اصلي  شود و سپس در سوي ديگر رمزگشايي مي هاي رمزگان مرس رمزگذاري مي تيره ها و خط  با نقطه> شش
بايد نشان داد آه الگوي ارتباط تلگرافي به آار . آند و زبان نقش رمزگان مرس را فكر نقش پيام را بازي مي. به دست آيد
  . كالمه نميآيد
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جود دارد فرستيم تنها يك ارتباط ها را با آن مي دهيم و رمزگاني آه آن هايي آه از طريق سيم انتقال مي ميان پيام . ِ محتمل 
با اين وجود، آشفتگي . شود استفاده آرد هاي الكترونيك هم مي تواني تصور آنيم آه از ديگر رمزگان راحتي مي يعني به
 فقط يك  ها است شود بيان يا رمزگذاري آن يدگاه وجود دارد آه ارتباط ميان افكار و زبان آه فرض مياي در اين  جدي

براي اين آه اين مسئله .  رسم آند آه من با قطار ساعت شش مي هاي تلگراف اين پيام را بيان مي آليك.  ارتباط محتمل است
اين فكر بايد جداي از هرگونه بياني . شود  چيست آه با پيام بيان مي، مجبوريم بپرسيم اين فكر را وارد قلمروِ سوسور آنيم

من ساعت <زيرا :  رسم آند آه بگويد فكر اين است آه من ساعت شش مي از آن وجود داشته باشد، چون اين آار را نمي
.  رسيدن به خود فكر استمهم تنها ;  رسيم مهم نيست چگونه به آن فكر مي.  تنها بيان ديگري از آن فكر است>  رسم شش مي

حتي ; آند عنوان نام شيء يا رخداد عمل نمي به> فكر<ي  واژه.  ولي اين را نبايد شكست در رسيدن به خود فكر دانست
افكار، .  شود همراه است آاربردش هميشه با بيان چيزي آه فكر مي. آند عنوان يك رخداد خصوصي رمزآميز هم عمل نمي به

توانيم اين را چنين بگوييم آه ارتباط ميان يك فكر و بيانش  مي. شوند ند و از طريق بيان بازشناخته ميا برخلاف اشيا، فردي
  .  ارتباطي ضروري و دروني است تا ارتباطي محتمل و بيروني

ن قطار قصد دارم به آ. توانند داشته باشند پيامد جالب اين مسئله اين است آه بسياري از افكار را تنها آاربران زبان مي
، همسري در آن   بايد بتوانم از تلگراف استفاده آنم با داشتن اين افكار، نيات و اميال. خواهم به ملاقاتم بياين برسم و مي

  هايش آهن و برنامه ي آارهاي انساني آه در ارتباط با راه  و ديگر نيازي به ذآر ندارد آه بايد در همه سو داشته باشم
  : باره دارد ويتگنشتاين سخني جالب در اين.  يره وجود دارد، مشارآت داشته باشمزندگي خانوادگي و غ

فردا هم خواهد آمد؟ و در اين جا  توانست معتقد باشد آه صاحبش پس ولي آيا مي.  سگي معتقد بود صاحبش پشت در است
   دهم؟ توانست نكند؟ چطور اين آار را بكنم؟ چطور قرار است به اين مسئله پاسخ چه آار مي

ي  يعني پديده. توانن اميد داشته باشند؟ تنها آساني آه در آاربرد زبان استادند توانند صحبت آنند مي هايي آه مي آيا تنها آن
ست. ( اي است براي اين صورت پيچيده از زندگي اميد شيوه ي انساني اشاره آند، هيچ  نوشته اگر مفهومي به ماهيت 

  .) نويسند ندارد ميآاربردي براي موجوداتي آه ن

  ) 174 ص هاي فلسفي  پژوهش( 

فردا خواهد آمد، بايد از تقويم و روزهاي هفته آگاهي داشته  توجه آنيد براي اين آه سگ باور داشته باشد صاحبش پس
  . باشد

ي علمي  ك نظريهپذيرد ظاهر ي گيرند و چگونه ارتباط انجام مي هايشان را مي ها پيام تصوير سوسور از اين آه چگونه واژه
ونه هيچ چيزي را نمي.  اين نظريه هيچ آاربردي ندارد ي علمي واقعي اما برخلاف نظريه. واقعي را دارد ي دال يا  توان ن

تر از صرفاً  اين جا مسئله عميق. توانند هيچ نقشي در شناخت ما از زبان ايفا آنند مدلول برشمرد و اين تعابير نمي
توانيم با يكديگر  آند آه مي ها اين واقعيت را مطرح مي هاي آن ي افكار است و بيان ين نظريه دربارهتأييدناپذيري مفروضات ا

، و  پس از ناآامي سوسور، مجبوريم به جاي ديگري نظر بيفكنيم تا زبان ارتباط.  ، اما حرف همديگر را نفهميم صحبت آنيم
  .  ، را بشناسيم البته نقاشي

شان را به دست ميآورند، بدون محتواي  ها چگونه معاني ي اين آه واژه سور دربارهرسد ديدگاه سو به نظر مي
معني واژه چيزي است آه با : آند آند، در حد چيزي مانند اين تنزل مي معنا مي اش آه تعابير دال و مدلول را بي شناختي روان

ي مهم اين است آه واژه معنايش  نكته. اق چه باشددهد فارغ از اين آه مصد آن ارتباط دارد، يعني چيزي آه به آن ارجاع مي
شوند و ما بايد فرض  ها نشانه انگاشته مي ، واژه در اين نظريه. شدن به جاي آن چيز به دست ميآورد را از طريق جانشين

نون اين فكر را اآ. وتار و بسياري چيزهاي ديگر ، ابرهاي تيره هاي راهنمايي ، چراغ آنيم چيزي هستند مانند تابلوي اعلانات
شويم آه بگوييم از اين جهت تصويرها مانند  آند، و وسوسه مي نقاشي اشياء را بازنمايي مي. درمورد نقاشي به آار بنديد

فرض بر اين است . ي چيزها آه جاي خود را دارند هاي راهنمايي و بقيه ، چراغ تابلوهاي تبليغات; هاي زبان ما هستند واژه
نم پيامد اين مسئله را مي. دست ميآورند همان شيوه به ست بهيشان را در>معنا<آه    .  خواهم دنبال 



ها ارزش توضيحي داشته باشد، بايد نشان دهد آه در ميان چيزهاي ظاهراً  ي نشانه اي عمومي درباره اگر قرار باشد نظريه
نده ا نا >  نشانه<ي ميان   رابطهاين وحدت را بايد در. نامد، وحدت وجود دارد ها را نشانه مي اي آه آن پ و چيزي آه م
بايد با اين فرض آه چنين وحدتي وجود دارد مخالفت آرد .  گيرد، دريافت دهد يا به جاي آن قرار مي دهد، به آن ارجاع مي مي

   .گويد ي زبان مي و پيشنهاد من اين است آه اين آار را با استفاده از چيزهايي انجام دهيم آه ويتگنشتاين درباره
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ارند خواهد بفهميم آه واژه ويتگنشتاين از ما مي اش هاي فلسفي  پژوهشابتدا در . ها و عبارات زبان ما آاربردهاي زيادي 
آند آه سخن گفتن به يك زبان عملي  آند و بر اين نكته تأآيد مي توجه ما را به واقعيت بسياري از آن آاربردها جلب مي

آند و  اي از ابزار مقايسه مي وي زبان را با مجموعه. نامد ن را شكلي از زندگي ميانساني و بخشي از چيزي است آه او آ
هاي  ها مانند دسته ابزار آاربردهاي متفاوتي دارند، واژه گونه آه ابزار درون جعبه شود آه درست همان به ما يادآور مي

هاي  پژوهش( هاي مختلفي رسيده شود  فشوند تا به هد آابين لوآوموتيوي هستند آه به طرق مختلف به آار گرفته مي
آند تا اين جا هيچ چيزي  اي در زبان به چيزي دلالت مي گوييم آه هر واژه وقتي مي<: افزايد او مي). 12، ص فلسفي 
هاي  به تمايز واژه). 13 ص همان ( > . خواهيم به چه تمايزي برسيم مگر آن آه دقيقاً توضيح داده باشيم مي;  ايم نگفته
وي . ها و مث حروف اضافه فكر آنيد ، يا به اسم)آند معنايي ندارد و به چيزي اشاره نمي tove( عي و چرندوپرند واق

ونه رمان فرمان: دهد هايي از آاربردهاي مختلف زبان ارائه مي ن ساختن ; توصيف ظاهر يك شيء; ها بَري از آن دادن و 
ي  ارائه;  ارائه و آزمودن يك فرضيه; ي يك رخداد انديشيدن درباره; خدادگزارش يك ر;  آن)  ترسيمشيئي از روي توصيف 

حل مسئله در ;  گفتن لطيفه;  زدن چيستان حدس;  خواندن ترانه;  بازي آردن نقش;  ساختن قصه; نتايج يك تجربه در نمودار
( ، نيايش  پرسي ، سلام و احوال دادن ، دشنام گزاري ، سپاس پرسيدن; ترجمه از يك زبان به زبان ديگر;  رياضيات آاربردي

. سخن به ميان ميآورد>  هاي زباني بازي<آند و از  ها مقايسه مي شمار زبان را با بازي هاي بي او جنبه). 23، ص همان 
ته جلب مي ي ها در بازي مبتني بر قواعدند، قواعد و مقررات گونه آه حرآت رست همان. آند تمثيل بازي توجه ما را به دو ن

اي از  دوم اين آه انجام بازي يك فعاليت است و استفاده از زبان يك فعاليت مجموعه. ي ما از زبان وجود دارد هم در استفاده
  .  ها آه در زندگي انساني نهاده شده است فعاليت

  : ي زبان به ما پيشنهاد آرده بود رسد آه درباره ي فلسفي چيزي مي سپس به هسته

زيرا ممكن است آسي به من ; ي اين ملاحظات قرار دارد گيريم آه در پس همه ي بزرگي قرار مي مسئلهدر اين جا در مقابل 
اي آه  آني ولي هيچ آجا نگفته ي همه نوع بازي زباني صحبت مي درباره!  اي گرفته راه آسان را پيش<:  اعتراض آند آه

ها را به زبان يا  چيزي اين ها مشترك است و چه ي اين چيزي در مورد همه ، چه جوهر بازي زباني و در نتيجه زبان چيست
  . ... آند هايي از زبان تبديل مي بخش

يده  مي ناميم ي آن چيزي آه زبان مي ي مشترك در همه ي نقطه به جاي ارائه.  و اين درست است ها يك چيز  گويم اين پ
و . اند ، اما از جهات بسياري به هم مربوط ار گيريمها به  ي آن مشترك ندارند آه باعث شود ما يك واژه را براي همه

  ) 65، ص هاي فلسفي  پژوهش. (  ناميم مي>  زبان<ها را  ي آن خاطر همين روابط است آه همه به

ختلف بگرديم اجازه دهيد راه ويتگنشتاين را برويم و به دنبال عناصر مشترك بازي  لطيفه گفتن يا  براي مثال.  هاي زباني 
هاي بسيار  هايي است آه در جنبه ها فعاليت اين.  چيزي مشترآي دارند؟ اصلاً معلوم نيست پاسخ چيست واندن چهنماز خ

ي عمومي زبان و معناي  آند تا ما بپذيريم نظريه ويتگنشتاين دلايل زيادي ارائه مي.  متفاوتي از زندگي ما نهاده شده است
ي  فرضي آه نظريه.  گيرد خواب و خيال است ا آه زبان و البته هنر را دربر ميه ي عمومي نشانه ها يا، تلويحاً، نظريه واژه

هيچ . ي مشترآي دارند ها و آارهاي انساني نقطه ي فعاليت ي آن استوار شود اين است آه همهعمومي زبان بايد بر مبنا
ارد آه بپذيريم چنين ويژگي يا ويژگي اي  هاي مشترآي وجود دارد، يا چيزي آه بتواند جايگزين چنين ويژگي دليلي وجود ن
هاي  ها ويژگي هاي انساني مشترك است آه در آني آار چيزي در همه شود، و در نتيجه قوانيني عمومي آه روشن آند چه

اي چگونه  ي فرضي دشوار بتوان دريافت آه چنين نظريه. ها را نشانه بناميم نقش دارد زبان و چيزهايي آه دوست داريم آن
ندگي انسان با فعاليت   . شمارش آمك خواهد آرد ها و آارهاي بي به درك بهتر 

ي  انگاريم نيز زماني آه گرفتار نظريه ها را نشانه مي مورد چيزي آه معمولاً آنآنچه در مورد زبان حقيقت دارد در 
ها در  هاي بسيار متفاوتي را به ياد آوريم آه نشانه براي درك اين مسئله لازم است نقش. شناختي نيستيم حقيقت دارد نشانه
است آه قوانين راهنمايي و رانندگي از آن حمايت چراغ قرمز راهنمايي علامت ايستادن . آنند مان ايفا مي هاي زندگي فعاليت
ان. آند مي تابلوي تبليغي آنار جاده . اند ابرهاي تيره و تار نشانه و علامت احتمال توفان. دهد ِ خميده خبر از پيچ جاده مي پي

،   حاآي از چيزي استدهد و نه ي قانوني دارد، نه توقف و نه هشدار مي نه سخن از جريمهترين آلاف چندلا  بزرگبا عنوان 
ي مشترآي ندارند بلكه به  ها نقطه آدام از اين نشانه هيچ. خواهد شما را به ايستادن و پول خرج آردن ترغيب آند بلكه مي

ارند يا بر چيزي دلالت مي گويي اين نشانه البته ما مي. آنند طرق بسيار متفاوت عمل مي آنند، اما اين  ها همگي معنايي 



مگر ;  ايم چيز نگفته اي در زبان دلالت بر چيزي دارد هيچ گوييم هر واژه تا وقتي مي<اين را به ياد آوريد آه سخن ويتگنشت
بايد .  ها به آار بست توان آن را در مورد نشانه ، و ببينيم چگونه مي> خواهيم چه تمايزي را بيان آنيم دقيقاً توضيح دهيم مي

در رد اين . آه آاربردهاي متفاوتي دارند> دلالت بر اين دارند<و > دهند معني را مياين <ها  به ياد داشته باشيم آه واژه
ها  هاي بسيار متفاوتي را آه نشانه ، بايد نقش ايم ها دلالت دارند يعني حرف مهمي زده ي نشانه گوييم همه فكر آه هرگاه مي
اشته باشيم هاي ما ايفا مي در زندگي و فعاليت مكن است بيهودگي تأآيد بر فصل اشتراك و نيز پوچي اين پس .  آنند به ياد 

  .  سخن را آه همه معنايي دارند دريابيم
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ي ي مكانيك پيوندهايي ميان پديده گونه آه نظريه درست همان ي عمومي  آند، نظريه ِ پراآنده برقرار مي هاي ظاهراً فيزي
هد نه نشا هاي زبان خواهد همين آار را با پديده ها هم مي نشانه در برابر اين يادآوري ويتگنشتاين . ها، هنر و غيره انجام 

ارهاي انسان نهفته است ها در فعاليت ها و نشانه آه معناي واژه هد آه عناصر مشترآي  ي نشانه  نظريه ها و  ها بايد نشان 
ارهاي بسيار گسترده رِ  يم نمازخواندن در نهايت هم  مجبوريم نشان ده به بياني خاص. ي انساني وجود دارد در سرا

رك نقاشي مانند لطيفه گفتن است و هم مانند تبعيت از محدوديت سرعت از اين مسئله نتيجه .  ، و هم صدالبته مانند 
طور  ي هنر به شود درباره ها مربوط مي ي عمومي نشانه گيريم آه اين نظر آه هنر نوعي زبان است نظري آه بر نظريه مي

  . گويد ور خاص چيزي نميط عام و نقاشي به

ي آثار خاص هنري  اين ديدگاه آه نقاشي نوعي زبان است و پيامد آن آه زبان متفاوتي است پيچيدگي زيادي به بحث درباره
ُنه ماگريت با عنوان .  داده است اي از يك پيپ  رايانه  آه نقاشي واقعخيانت تصاوير اين مطمئناً در مورد نقاشي غامض 

 و نيز برخي ديگر  رفت اين نقاشي گمان مي. آند قرار دارد، صدق مي>  اين يك پيپ نيست<ي  راي آن افسانهاست آه در و
از نظر . ها و تصاوير مطرح آنند ، واژه ي زبان و نقاشي ي رابطه اي درباره ، مسائل معماگونه هاي ماگريت از نقاشي
، از فوآو >شرح تصوير<َري شاپيرو در توضيح .  ض استها، ميشل فوآو شخصيتي اصلي در اين معماسازي مفرو بعضي

  : سخن به ميان ميآورد

ي  ي فوآو درباره اين در مقاله. ...  توان به ديگري فروآاست آدام را نمي  هيچ هاي مختلف آلامي و بصري با اشاره به سياق
،  ي نوزدهم  اين رمزگان سنتي دست آم از سدهگويد نقاشي بر شود، آن جا فوآو مي ِ رنه ماگريت معلوم مياين يك پيپ نيست 

، توصيف آلامي اثر بصري را با نوشتن >شرح تصوير<در اينجا ژانر .  چيره شده و مانع از تعامل آلام و تصوير شده است
  ) 235 ص 1998شاپيرو، . (آند ، به تعبير او، در قلمروِ زبان قرار دارد، خلط مي ي نقاشي آه درباره

  : ترين سخن فوآو اين باشد رسد روشن به نظر مي. گويد  آن چيزي نيست آه فوآو مياما اين آام

اين دو اصل تنش در نقاشي آلاسيك را به وجود . برابري شباهت و اظهار;  هاي زباني و عناصر تجسمي جدايي نشانه
فوآو، . ( ملاً از آن حذف شده استآند آه عنصر زباني آا در هنري معرفي مي... ميآورد زيرا اصل دوم گفتمان را از نو 

  ) 52 ص 1982،

شكلي نامشخص قرار نبوده توصيفات آلامي و نقاشي با هم  گويد آه به رسد تا حد ممكن به روشني به ما مي به نظر مي
 ها را تشخيص دهيم و تواني آن گذارد آه مي هايي را در اختيار ما مي درآميخته شوند، ولي هنر بازنمودي سنتي صحنه

شود با لِدا بسازد،  به  شود آه اسحاق را قرباني آند، يا قو حاضر مي ، در جايي ابراهيم آماده مي براي مثال.  توصيف آنيم
شايد نكته اين جاست آه اثر ماگريت قرار است همين موضوع را، . ها آ با هم درميآميزند اين ترتيب واقعاً تصاوير و واژه
  . اگر يكي باشد، به ذهن آورد

، )3 ص 1993،  هفرمان(، بازنمايي بصري  بازنمايي آلاميعنوان  به> شرح تصوير<، براساس تعريف  هِفِرمان. جيمز و
آند،  چون شرح تصوير به شكل آلامي هنر بصري را بازنمايي مي<: ويد ي فوآو مي همآوا با روح سخن شاپيرو درباره

ي  آننده و مقاومت سرسختانه ي روايت ي واژه ميان نيروي جلوبرنده: آند هاي مختلف بازنمايي دعوا به پا مي ميان شيوه
آسي ممكن است ; اند هاي بازنمايي ها و هنر بصري هر دو شيوه با اين ديد، واژه). 6 ص 1993 ، هفرمان>  تصوير ثابت

رگي اند، بلكه گمان مي رود آه زبان تنها گمان مي نه. اند بگويد هر دو زبان ممكن است . ر نوعي رقابت هم هستندرود هر دو 
  . دهد فرض آنيم اين رقابت براي اين است آه ببينيم آدام يك آار بازنمايي را بهتر انجام مي

مكن   منتشر آرد، روابطي را آه واژه1927آه در سال > ها و تصاوير واژه<اي با عنوان  ماگريت در مقاله ها و تصاوير 
ءِ به تصوير درآمده آمك آند و . هاي آوچكي نشانه داد ي طرح وسيله است داشته باشند به واژه ممكن است به شناسايي ش

رسد فرض بر اين باشد آه  در هر مورد، به نظر مي.  تصوير ممكن است مث در ريبوس جايگزين واژه شود و غيره
هايي  آمده است آه شباهت. آنند يآنند، تصاوير هم اشياء را بازنمايي م ها نام اشياء را مشخص مي گونه آه واژه همان



گويد وجود دارد، اگر چه  ي زبان مي ي سوسور درباره گويد و آنچه نظريه ها مي ي واژه گير ميان آنچه ماگريت درباره چشم
مهم است <: شود اما فردريك لين يادآور مي.  هيچ دليلي وجود ندارد آه فكر آني ماگريت از آار سوسور آگاهي داشته است

ي دنيا  يافت آه دانش ما درباره هاي آلامي او در بافتي روشنفكرانه ايجاد شده آه روز به روز بيشتر درمي يم آه نقاشيبدان
، فرگه و  اين بافت روشنفكري پيرس). 27 ص 1998 ، الينگر زينك و لين(>  تابع ماهيت منحصر به فرد زبان است

  : افزايد لين مي. گيرد  را دربر ميي منطقي فلسفي و نيز دو سوسور ويتگنشتاين رساله
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هاي واقعي واژه و تصوير  توان با محدوديت دهد آه محتواي آثار هنري را نه مي اش نشان مي هاي آلامي ماگريت در نقاشي
شان را به  هنرمندان مجبور نيستند توجه. ... شان به شيء هاي متعارف معين آرد و نه با وابستگي هاي نشان همچون نظام

همين دليل است آه ماگريت  به.  ها به هم جلب آنند چون اين صرفاً تأييد نظم موجود است هاي معمول اين نظام تگيوابس
  ). 25 ص 1998،  همان. ( تصوير و واقعيت مطرح آند ي مرز واژه هايي را درباره بسيار آوشيده است تا بحث

اند  شود آه اين دو رقيب هم ِ حاصل از آن رو به رو مي اين فرضدر اين جا بار ديگر اين نظريه آه هنر نوعي زبان است با 
ها و تصويرها در انجام برخي آارها، در شرايطي  هاي نسبي واژه مطمئناً در نظر گرفتن قابليت. دارند>  درگيري مرزي<و 

لازم )  فلان در جاي بيسارقراردادن بندينك(يك تصوير، طرح يا نمودار مث در دستورالعمل سوارآردن لوازم .  معقول است
يج است در صورتي آه توصيف آلامي طولاني ائه. آننده خواهد بود ، پيچيده و  ي  موقعيت ديگر تبليغات است آه در آن ا

آدام از اين موارد ربطي  اما هيچ. تواند در برانگيختن احساسات مؤثرتر باشد تا توصيف آن رخداد گري مي تصويري از ستم
اي است  ي هنر نقاشي در ميان است و نه چيزي آه رمزگان سنتي  و به هيچ وجه روشن نيست وقتي مسئلهبه هنر ندارند

ي رنسانسي متعارف  آيا صرفاً شيوه.  آند رقابت بر سر چيست برانگيز را ممنوع مي ِ احتمالاً بحث آه مبادلات زباني و بصري
  ها و در نقاشي قرون وسطايي مرسوم بود؟  ها در تصاوير است آه مث در پرچم نكردن واژه نقاشي

. هاي نسبي شعر و نقاشي ربط داشته باشد ي قابليت هاي ابتدايي مدرن درباره هاي رايج به رنسانس و بحث شايد اين فرض
ت وق خواهند اساساً يك آار را انجام دهند و آن توانند تنها با اين فرض مطرح شوند آه نقاشي و شعر مي هايي مي چنين بحث

لئوناردو اين . آنند رفت هر دو از طبيعت تقليد مي البته گمان مي. دهند يك آن آار را بهتر انجام مي مسئله اين است آه آدام
  : آند مسئله را بيان مي

و اگر تو، شاعر، . ... دهد تر از شعر نشان مي تر از شعر است و آثار طبيعت را واقعي اصيل[ بينشي ] نقاشي حامل معنايي 
ختلف و شكل اشياء متفاوت را توصيف  اهي خودت را صرفاً به حرفهبخو ات در توصيف آثار طبيعت محدود آني و جاهاي 
  ) 53 و 22 صص 1949،  لئوناردو داوينچي. (نهايت بيشترش عقب خواهي ماند خاطر قدرت بي ، از نقاش به آني

 يادآوري  نوز بسياري رايج است و در تفكر لئوناردو خوب استِ هنر ه ِ تقليدانگاري ي قديمي جداي از اين واقعيت آه نظريه
ي مشترك مهمي دارند، ولي  ها اين است آه هم شعر و هم نقاشي نقطه ي اين اين نكته مهم است آه فرض موجود در همه

  .  ها نيست ي عمومي نشانه اين عنصر مشترك مفروض در نظريه

رسيدن به اين عنصر مشترك پيدا آرد آه ممكن است به مسائل بعدي در نگاه ي متفاوتي براي  ي بعد، لسينگ شيوه در سده
  : تر باشد سوسور نزديك

ها  ها و رنگ گيرد يكي از شكل ها يا ابزار تقليد آام متفاوتي را نسبت به شعر به آار مي اگر درست است آه نقاشي نشانه
ي نزديكي با مصداق دلالت شده دارند،  ها رابطه آند و اگر نشانه يآند و ديگري صداها را در زمان ادا  در مكان استفاده مي

ته وقت نشانه آن حال آن آه ... توانند تنها اشياء موجود در آنار هم را بازنمايي آنند اند مي هايي آه آنار هم آرايش يا
  ) 91و  XVI، صص 1975، لسينگ. (دنبال هم ميآيند توانند تنها اشيائي را بيان آنند آه به هاي پياپي مي نشانه

انند تصاوير مان هاي زبان داند مانند حروف و واژه ها را يا اختياري مي لسينگ نشانه اي  گويند تصوير نشانه مي.  يا طبيعي 
 همه  به بياني عام و در آشناترين شرايط. آشد شود شبيه چيزي است آه آن را به تصوير مي طبيعي است چون فرض مي

از . ، مريم عذرا ، يك اسب يا در فرهنگي اساساً مسيحي مث يك مرد، يك سگ:  ند هر تصويري تصوير چيستتوانند بگوي مي
توجه آني آه .  به چه معنايي است" man"ي  توانند بگويند واژه نمي)  براي مثال غيرانگليسي زبانان(سوي ديگر، همه آس 

ي  اربرد واژه. رسد آه واژگان تغيير آند ، به نظر طبيعي مي مرا بيان آني>  نشانه<خواهيم تفاوت دو نوع  وقتي مي
گونه آه  و همان. به همان رابطه اشاره دارد>  معناي<و > تصوير<دهد آه  ها و تصاوير نشان مي براي واژه>  نشانه<

  .  ، چنين نيست ديديم



امه بلي ي صحبت در ا ات مختلف براي معناي يك واژه را در و توضيح>  معنادادن<، خوب است آاربردهاي مختلف  هاي 
اژه را با هم.  نظر داشته باشيم ثال و گاه با نقش دستوري ، گاه با توصيف معناي آن گاه معناي يك  اي بيان   با عكس يا 

وير ي واژه و معناي آن و از سوي ديگر تص شويم آه بگوييم از يك سو رابطه وسوسه مي. آند ها ايفا مي آنيم آه در جمله مي
اوت باشند، چون تصاوير شبيه چيزي و آنچه به تصوير مي ها  آشند، حال آن آه واژه اند آه آن را به تصوير مي آشد بايد مت

ها چه   با اين پرسش مبارزه آنيم آه واژه جا با اين وسوسه ما بايد اين. آنند ها اشاره مي شبيه چيزهايي نيستند آه به آن
،  نويسي دهد؟ در شعر تصويرنما يا خوش اي شبيه چيزي باشد آه معني مي شود اگر واژه  چه مييعني. دهند آاري انجام نمي

ي  هايي نقش آرد آه اشياء را به تصوير بكشند ولي اين نظر مستلزم آن است آه بپنداريم همه توان به شكل ها را مي واژه
  . چيزي خواهند بود ريم آه شبيه چههيچ تصوري ندا. هايشان هستند ي موارد شبيه مصداق ها در همه واژه
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يوانگي> نشانه<ي  هاي بسيار مختلف از واژه با توجه به استفاده ، اما عجيب برسد آه فكر آنيم  ، بايد به نظر ما، اگر نه 
 پيكري آه  هاي عمومي فرودگاه يك نشانه است ي آشنا بر روي يكي از درهاي توالت اي آه طرح زنانه همان شيوه درست به

اين فكر عجيب را قبول آنيد آه پيكر موجود .  ي مريم عذرا است> نشانه<ي مقدس آه جلوي ما قرار دارد  در نقاشي خانواده
در : ارتباط دارد>  بانوان<گونه آه پيكر زنانه با محل مخصوص  ، درست همان ي مريم عذرا است> نشانه<در نقاشي فوق 

البته .  ، خود مريم عذرا است و در نقاشي;  ي مريم عذرا نيست> نشانه <نقاشي.  يكي نشانه است و در ديگري وسيله
گاه اشاره آرد، اما اين چگونگي عملكرد نقاشي  عنوان نشانه استفاده آرد و مثلاً به مسير زيارت توان از تصوير او به مي

  .  نيست

اش  اي را براي سوژه  آه نقاش چگونه قصهآند به اين است اين در مورد داووينچي هم صدق ميلائوآوئون توجه لسينگ در 
مدتاً عكس او نقاشي. آشد مي هايي  وقت نقاشان وظيفه دارند بخش انگارد و آن ها مي هايي از قصه هايي از بخش ها را 

نند ، جزئيات و چگونگي ارائه خاص  ي اين آه نقاشان چگونه باي هاي او درباره يدگاه. ي پيكرها و نظير اين را انتخاب 
ته.  رسند يا نه در اين جا مرتبط با بحث ما نيست شان را انجام دهند و اين آه آيا به آن مي وظيفه ي شايان ذآر اين است آه  ن

آند آه احتمالاً مبنايي نظري براي ديدگاه او  آار را شروع مي> ها نشانه<ي آغازين  رسد با چيزي مثل نظريه به نظر مي
دهد،  اما وقتي به آاري نگاه آنيم آه لسينگ واقعاً انجام مي. دهد در مقابل شاعران به دست ميي آار مناسب نقاشان  درباره
ي اين آه نقاشان چگونه بايد  طبيعي بحث بسيار سنگيني است و در نظراتش درباره/ ي اختياري  ي نشانه بينيم مسئله مي

اند  گويد مي ي اين دو هنر مي هر چيزي آه درباره. براساس موضوعات شعر نقاشي آنند و چگونه نكنند هيچ نقشي ندارد ت
اما . آند هيچ تأثيري ندارد ِ لسينگ در آاري آه واقعاً مي ي ابتدايي>ها ي نشانه نظريه<. بدون آن بحث نظري هم گفته شود

  .  تهاي ماگريت اس منظورم برخي شرح; ي هنر صدق نكند ممكن است اين مسئله در مورد آارهاي جديدتر در نظريه

وآو به در نقاشي ماگريت چه مي.  بازگردم>  اين يك پيپ نيست<ي  خواهم به جمله مي ي آافي از اين متعجب شده  اندازه آند؟ 
گر  ِ نمايان اين حرف آاملاً درست است زيرا آام آشكار است آه اين طرح<: گويد فوآو مي. ي آن بنويسد اي درباره آه مقاله
  : و بار ديگر). 19 ص 1982فوآو، >  ، خود پيپ نيست پيپ

ارد راحتي تشخيص داده مي قدر به ي پيپ آن شده شكل ترسيم آشكارا [ ... ] . شود آه نياز به متن توضيحي يا توصيفي ن
خوبي اين آه  ها به مطمئناً واژه.  اين يك پيپ است:  بينيد آه مسخره است بخواهم بنويسم قدر واضح مي مرا آن<: گويد مي
و، > .آنند  را بازنمايي آنم مرا ترسيم نميخود   ) 25 ص 1982فو

قدر آشكار است آه نيازي  گويد آن ي منقوش مي نظر شويم آه چيزي آه اين افسانه همچنين ممكن است بخواهيم با فوآو هم
ويتگنشتاين در اين راه .  بايد با اين خواست مبارزه آنيم.  فقط تصوير چيزي است;  البته آن چيز پيپ نيست: به گفتن ندارد
  .  راهنماي ماست

او گفته است آه در موارد بسيار زيادي .  معروف است آه ويتگنشتاين اغلب از معنا به شكل آاربرد صحبت آرده است
اربرد آن در زبان است  هايي در اين باره هست آه چطور بايد اين را  بحث). 43، ص هاي فلسفي  پژوهش( معناي يك واژه 

براي . شود مربوط مي>  اين يك پيپ نيست<ي  معناي آل جمله ، بلكه به> پيپ<ي  واژه معني تك اما پرسش ما نه به. دفهمي
  : آند، سخن زير را در نظر بگيريد اش با توجه به آاربرد صحبت مي روشن شدن چيزي آه ويتگنشتاين درباره

ان آيا اين جمله را مي> .، مثل روز قبل او را ترك آرد بعد از اين آه اين را گفت< فهمم آه اگر در  طور مي فهمم؟ آيا آن را ه
ولي روي هم رفته بايد بدانم .  ي چيست دانم درباره شنيدم؟ اگر جدا در نظر گرفته شود، بايد بگويم نمي جريان يك داستان مي

  ) 525، ص هاي فلسفي  پژوهش . ( توانم خودم بافتي براي آن ايجاد آنيم مي; اين جمله چطور ممكن است به آار رود



ي ويتگنشتاين را در آارهاي  جچمله.  رود درك آنيم براي درك اهميت آاربرد، بايد اهميت بافتي را آه جمله در آن به آار مي
شايد داستان . هاي مختلف تصور آني هاي متعدد در موقعيت نامه با شخصيت ، يا نمايش ، رمان ، داستان مختلف ادبي

سپس آارهاي مختلفي را آه گوينده . ، ويلي لومان و همسرش يا بلوبِرد و جديدترين همسرش باشد ارزان و جيني ت درباره
ائه ترين شايعه ، گزارش تازه گفتن براي سرگرمي ممكن است با جمله انجام دهد تصور آنيد قصه اي  ي جمله ي محل يا ا

آنند  شود آه مشخص مي ِ صدا و نيز حرآاتي مي مانند لحنبافت همچنين شامل چيزهايي .  نمونه براي تحليل دستوري
  :  سخن ديگر او به ويژه مورد نظر من است.   آنايه يا مانند آن است  شوخي صحبت جدي
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اژه درست همان ها را خطاب به آسي  ها معنايي دارد، و نه زماني آه آن تنها در برخي بافت>  جاام اين<هاي  گونه آه 
شان  بيند و نه به اين علت آه غيرضروري است بلكه به اين علت آه معني  من نشسته و مرا به خوبي ميگويم آه جلوي مي

  ) 348، ص در باب قطعيت . ( شود اما نياز به چنين تعيني دارد با موقعيت مشخص نمي

تم و در نتيجه نيازي به اند، يعني آاملاً آشكار است آه من اين جا هس ها غيرضروري ممكن است بخواهيم بگوييم اين واژه
.  اما چنين فرضي مستلزم آن است آه با اين سخن چنان برخورد آنيم آه گويي معني آن آاملاً روشن است. گفتن ندارد
، مثل حرف قبلي  از اين جهت. ، حرف ويتگنشتاين اين است آه معني اصلاً روشن نيست بلكه بايد معين شود برعكس
در اين .  هايي را براي آن ايجاد آنيم توانيم بافت توان آن را به آار برد  مي دانيم مي ميم آه ميفه آن را تا آن جا مي:  اوست

خواستيد  مي<:  نشستم و گفتم. رئيس مرا به دفترش صدا آرد. توانند معنا را معين آنند جا دو بافت ممكن وجود دارد آه مي
بالاخره <:  ام نشستم و گفتم  جلوي بخاري عشق واقعي و پرزحمتپس از سفري طولاني > . من اين جاام. با من صحبت آنيد

  > . جاام اين

ها هم حضور دارند، فرض بر اين است آه اين  ها واژه هاي مربوط به نقاشي ماگريت آه در آن رسد در بحث به نظر مي
ها و  آند آه شرح عكس ه مينامد ولي سپس اشار مي>  شرح عكس<ها را  فردريك لين واژه. ها معنايي معين دارند واژه

اعي تصاوير را نمي ; ها با هم اشتباه شده باشند طور هم نيست آه برچسب اين<: گويد او مي.  اي مرتبط دانست توان با هر ت
به نظر ميآيد مجبوريم با سلاح ). 20 ص 1998،  لين> .شود ها را بچينيد، اين جورچين هرگز جور نمي هر طور هم آه آن

ريابيم آل نقاشي چه معنايي مي ي واژه ي دربارههاي نظريه اجازه دهيد چيزي را آه . دهد ها و تصاوير به شكار ادامه دهيم تا 
دانيم عبارات   صرفاً نمي ايم به آار ببريم و يادآور شويم آه در غياب هر تعين بافتي آشكاري از ويتگنشتاين ياد گرفته

شايد اين چيزي است آه . نباشند>  در تعطيلات<ر روند و صرفاً عاطل و باطل و روند، اگر اصلاً به آا چگونه به آار مي
>  ، نادرست يا متناقض است عدم امكان تعيين دورنمايي آه باعث شود بگوييم اين سخني درست<فوآو، هنگامي آه از 

يا > دورنماها<راحتي   بهتوانيم اما برخلاف فوآو، ديديم آه مي). 20 ص 1982فوآو، رسد  آند، به آن مي صحبت مي
هيچ  آنيم به دهند، اگر چه بايد به ياد داشته باشيم آه هر آنچه تصور مي هايي را تصور آنيم آه آاربردي به جمله مي بافت
  [ ... ] .  چيزي نيست آه ماگريت به دنبال آن بوده است>  آشف<وجه 

ارد از اين فرض نشأت مي ها و تصاوير را درهم  خواسته مرزهاي واژه آه ماگريت ميگيرد  اين فرض لين آه معمايي وجود 
ها  هايش واژه خواهد در نقاشي شكند ممكن است معنايي بيش از اين نداشته باشد آه مي اين آه ماگريت مرزها را مي. شكند

ي وجود   خود ايدهها، از نظر آن. توانند چيزي به اين حد ساده را متصور شوند پردازان انتقادي نمي اما نظريه. را بكشد
، هنر و هر چيز ديگري را در  وابسته است آه زبان> ها نشانه<ي  هايي درباره ها و تصاوير به نظريه مرزهايي ميان واژه

ي اين آه  هيچ برداشتي درباره.  هاي فلسفي است ها فقط سردرگمي اما دلايلي زيادي داريم آه بگوييم اين. ريزد يك آيسه مي
ي مرزها روابطي را آه واقعاً ميان نقاشي  اين بحث درباره. شوند وجود ندارد  آجا اين دو رقيب هم ميچنين مرزي چيست و

،  ي چيست تواند روشن آند يك نقاشي درباره پرسم چطور يك عنوان مي با خود مي. آند و زبان به دست ميآيد مغشوش مي
تواند به   مناسب هنر قرار داد و چطور بعضي توصيفات ميتواند آمك آند يك نقاشي را در بافت تاريخي اطلاعات چطور مي

ي >مرزها<ي  هايي را در باره گويد ماگريت پرسش با اين آه لين مي. ما آمك آند ببيني در يك نقاشي چه چيزي وجود دارد
توان گفت او   نمي.آند ها را مطرح مي آند اين پرسش گفت فكر مي تر بود اگر مي آند، عاقلانه ها و تصاوير مطرح مي واژه

  .  ي اين مرزها هيچ معنايي پيدا نكرده است آند چون تاآنون بحث درباره واقعاً اين آار را مي

نم كر آه هنر زبان است وارد  رود با چيزي آه ما معمولاً   البته زباني متفاوت آه گمان مي آوشيدم چندين ايراد را به اين 
ي  فرض بر اين است آه زباني است آه در نهايت از نظريه.  وعي با آن در رقابت استانگاريم تناسبي ندارد و به ن زبان مي
در .  شناسي فلسفي نامنسجم است ، اين نظريه مبتني بر يك روان ي اول در درجه. گيرد شناختي سوسور نشأت مي نشانه
ارند و نه معني ، نقاشي ، برخلاف زبان ي دوم درجه ها چندين  ي نشانه اين آه اين نوع نظريهسرانجام .  شناسي ها نه نحو 

يري آن در مورد درك آثار خاصي از هنر به اين فكر  رفتار متنوع انساني را درهم و به هم ميآميزد و تلاش براي به آار
  .  انجامد آه نقاشان درگير آاري هستند آه هيچ معنايي به آن داده نشده است مي



براي درك و . آنند ي هنر و زبان هيچ آمكي به شناخت ماگريت يا چيزي ديگر نمي هاي فلسفي درباره  نظريه به گمان من
ي ماگريت چه بايد بكنيم؟ شايد در  پس درباره. ها ي خود در هنر اتكا آنيم تا نظريه شناخت نقاشي بايد به حساسيت و تجربه

ي اين آه فكر نامرئي است  ناروشن دربارهپس از چند سخن . گر باشد اي آه به فوآو نوشته است برخي اظهارات روشن نامه
چيزي آه <: گويد ، مي>دهد شود آه دنيا به آن مي به چيزي تبديل مي;   شنيده يا دانسته باشيم چيزي است آه ديده<و شبيه 

تيبي تواند در اصل از اين فكر برخيزد آه چيزها را به تر اهميت نيست راز برخاسته از امور مرئي و نامرئي است و مي بي
ته). 57 ص 1982، در فوآو، ، ماگريت> .بخشد آه رازانگيز شوند وحدت مي اجازه دهيد راز .  است> راز<ي  ي آن واژه ن

،  توانيم تعجب آنيم شويم و در مواجهه با آن تنها مي رو مي ناپذير روبه را به شكل داستان پليسي آه در آن با چيزي توضيح
يابيم ممكن است چنين رازي باشد، رازي آه  اي آه آن جا مي ي تصوير و هر واژه  رابطه يتدر نقاشي ماگر.  در نظر نگيريم

افي است آه ما را گيج آند. شود راه حل آن يافته نمي زبان ساده  اما نبايد شق ديگري را آه ماگريت آن را به. همين 
  .  نامد، آنار بگذاريم مي>  بردن لذت<
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  : ها پانوشت

  : برگرفته از. 1

drahciR ni ,"smaerD epiP dna sraW redroB :gnitniaP dna egaugnaL" ,namhgliT .R neB: kroy weN & nodnoL( strA 
eht dna yroehT ,nietsnegttiW ,).sde( yevruT moclaM & nellA. 371 -551. pp ,)1002 ,egdeltuoR   

، اما از آن جايي آه  ست و حتي در برخي موارد آام با او مخالف استي اين مقاله ن هاي نويسنده اگر چه نگارنده موافق تمام ديدگاه
گونه  ِ هنر ديگر آن انگاري بايد اشاره آنم آه بحث زبان.  ي ما نيز وجود دارد، اين مقاله را براي ترجمه مناسب ديدم اين بحث در جامعه

از آن جايي آه مباحث مربوط به .  اي جديد است او نيز مقالهي  اگر چه مقاله; شود آند، دنبال نمي ي مقاله مطرح مي آه نويسنده
يگري است آه نياز به شرح و بسط فراوان دارد و نگاه متفاوتي به  نشانه شناسي هنر و تحليل گفتماني هنر داراي ملاحظات نظري 
يسنده صرفاً از آساني چون سوسور و نو;  انگاري هنر دارد، ايرادهاي مطرح شده در مقاله به اين مباحث وارد نيست ي زبان مسئله

حليل گفتمان ، نشانه شناسي اند و اآنون جزء تاريخ زبان ويتگنشتاين سخن به ميان ميآورد آه آغازگر اين راه بوده   .  م. اند شناسي و 

هاي معماري و  ، ترسيم يقي، علائم موس هاي زبان ها، در آنار واژه نقاشي: گويد ، نلسون گودمن است آه مي يك استثنا در اين ميان. 2
يعني امكان نگارش يا بازنمايي يا ] نامد  تصاوير مي>  گونگي نگاره<آند آه چيزي را آه ماهيت  اما تصريح مي. هايي دارند  دلالت غيره

هاي  جنبه. ياز داردها به مجال ديگري ن بندي اين دسته). 1968  گودمنآند  ها را بسيار متفاوت از زبان مي آن[ مفهوم به چند صورت 
  .  بررسي آرده است) 1994شناسي را تيلگمن  اش با زيبايي ي تحليلي و رابطه ديگر فلسفه

شكلات برخي از اين نظريه. 3 رده) 1994شان را در تيلگمن  ها     .  ام بررسي 

،  هاي زبان نقش آگاهش يكي از نقش).  سوناز جمله رومن ياآوباند  البته بايد يادآور شد براي زبان تا شش نقش مختلف برشمرده. 4
هنر <ي آن  واسطه هاي ديگري چون نقش زيباييآفريني و عاطفي نيز در زبان وجود دارد آه به نقش;  رساني يا ارجاعي آن است اطلاع
  .  م. يا ادبيات پديد ميآيد>  آلامي

ستوري<از >  ستوري<ي نحو بيان نوع روابط  وظيفهشناختي نباشد، چون  رسد اين برداشت از نحو چندان زبان به نظر مي. 5 در >  نا
  .  م.  شناسي و نيز آاربردشناسي و تحليل گفتمان است ي معني زبان است و بررسي معناداري عبارات به عهده

  .  م.  ستشناسي صرفاً به دنبال ايجاد ارتباط ميان زبان و دنيا ني معني.  شناسي بسيار منطقي است اين تعبير از معني. 6

  . 498، ص  هاي فلسفي پژوهش. 7

dexifsnarT emiT .8 9 . و آارهاي ) ها ليتوگرافها  هنرمند هلندي آه در سنگ نگاره) 1898-1972موريتيس آورنليس اشر
  .  م. آشيد هاي معماري را به تصوير مي هاي هندسي و ناممكن ها، اعواج اش دگرديسي چوبي

هاي  ي هفدهم را نشان داده است آه ترجمان رساله چند آار چوبي چيني از سده) 8 فصل1991، ، ادگرتوناِدگِرتون .  ساموئل ي. 10
اعد غربي ترسيم فني را درك نكرده. اند مكانيكي غربي   .  هايشان آاملاً ناممكن است اند و ترسيم هنرمندان چيني 

ِ چنين تعبيري  ، بلكه بسياري آاملاً مخالف اشتي آاملاً مورد قبول نيستي زبان هم ديگر چنين برد البته بايد يادآور شد آه درباره. 11
  .  م. آنند هستند و دلايلي نيز در اين خصوص ارائه مي



؟(  .  م. شناسند ترين شخصيت ادبي انگلستان قرون وسطي مي شاعر انگليسي آه او را بزرگ) 1340-1400جفري چوسر . 12

،

)

ر

ن

 

  .  م. پل بود فيزيك انگليسي و متكلمي آه آشيش جيمز اول و رئيس آليساي سنشاعر متا) 1572-1631(جان دان . 13

>  خصوصي<و اين فكر همراه آن آه در نتيجه زبان ما زبان >  اشيائي خصوصي<عدم انسجام تصوير رخدادهاي ذهني به شكل . 14
  . شود  به بعد آشكار مي253، ص  هاي فلسفي ، در پژوهش است

دهد، آشيده است  هايي آه اين دو مغز را به هم ارتباط مي ، ترسيمي ساده از دو سر با خط ر تصويري واقعيجالب است آه سوسو. 15
  .  ها آنها در نظر گرفت هاي بين خانه و سيم عنوان دو تلگراف ها را به اي ندارد مگر آن آه اين فايده). 11 ص 1959سوسور، (

  .  م.   حاضر شده است نه اسحاقگاه ، اسماعيل در قربان از نظر مسلمانان. 16

  .  آمده است) 1998اين مقاله در آتاب الينگر زينك و لين [ انگليسي ] ي  ترجمه. 17

18 .rebus  :م.  شكلي معماگونه شكل يك تصوير يا نماد و اغلب به ها به بازنمايي واژه  .  

. توانستند متفاوت باشند ها مي اين;   و واژگاني را داريم آه داريمخاطر تاريخ است آه ما الفبا، دستو زبان ما اختياري است چون به. 19
اين براي ما .  براي اين آه حرف ما را بفهمند، بايد از منابع آن چنان آه هست استفاده آنيم.  ي ما از اين زبان اختياري نيست اما استفاده

دي است دارايي ارزش   .  م

20 .concrete poetry  : ها يا  ، واژه ، معناي مورد نظر شاعر را از طريق آرايش گرافيكي حروف شكل تصويريشعري است آه به
  . دهد ي آاغذ انتقال مي نمادها بر روي صفحه

  .  گزارم هاي سودمندشان سپاس خاطر و بحث ، ملكم تروي و ريچارد آلن به از جيمز هميلتون. 21
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